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، واژه »تربیت فرزند« (parenting) تا سال 1۹۵۸ در آمریکا کلا وجود نداشته و در دهه 1۹۷0 باب شده است. این  براساس ل�ت نامه مریام وبستر
گوشه ای از مقاله بیانیه ای علیه تربیت فرزند است که سایت ترجمان آن را منتشر کرده و در ادامه آمده است:

کثر اوقات، به خصوص امروزه، تربیت فرزند معنای  که والدین انجام می  دهند  اما ا کاری است  گاهی منظور افراد از اصطلاح »تربیت فرزند«  «
. هدف این است  کاری را یافته است که والدین باید انجام دهند. »تربیت فرزند«، فعلی هدف  محور است ؛ عملی را توصیف می  کند، نوعی کار
که ممکن بود در حالت  های دیگر بشود یا (این را به زمزمه  کنید، بهتر از چیزی  کودک تان را به بزرگسال بهتر یا شادتر یا موفق  تری تبدیل  که 
بخوانید) بهتر از بچه همسایه. »تربیت« درست باعث خلق بچه درست می شود که او هم به بزرگ سالی درست تبدیل می  شود. این تفکر که 
والدین می  توانند تکنیک  های خاصی را یاد بگیرند که بچه  های شان را بهتر بار می آورد، بسیار در میان طبقه متوسط آمریکا شایع است؛ چنان 

، توصیفی است به طور بنیادی نادرست.« شایع که شاید بدیهی به  نظر برسد اما این تصویر
که بین خاطرات پدربزرگ، مادربزرگ ها و مادر و پدرها این تربیت شدن دسته جمعی با  گرچه  این هم یک جور بررسی موضوع تربیت است 
فامیل و خواهر و برادرها همیشه پررنگ تر از متدهای تربیتی والدین است و جواب بهتری پس داده است. در این مقاله هم می گوید در گذشته 
کردن همه زمان مشخص خود را داشت اما در حال حاضر  همه چیز در زمان خودش و به آسانی اتفاق می افتاد؛ درس خواندن و ازدواج 
� می دهند برای تربیت هم  والدین به همان صورت که برای درس خواندن و انتخاب ش�ل حساسیت برای رسیدن به نتیجه ای خاص به خر

مته به خشخاش می زنند. 
، تخصص موجب موفقیت می  شود. در تربیت فرزند هم این گمان می رود که مجموعه ای از تکنیک  های مشخص،  در کار
یعنی نوعی تخصص وجود دارد که والدین می  توانند یاد بگیرند و به کمک آنها به هدف شان، یعنی شکل  دهی 
زندگی فرزندانِ خود برسند. به همین صورت، صنعتی عظیم به   وجود آمده است که نوید آموزش دقیق 
آن تخصص را می  دهد. حدود ۶0  هزار کتاب در بخش تربیت فرزند در سایت آمازون وجود دارد که 
کثر آنها واژه »چگونه« را در عنوان خود دارند. به گفته نویسنده این مقاله این اتفاق  ا
در آمریکا معمولا توسط والدین طبقه وسط می افتد. این حرف 
الزام حضور والدین برای تربیت را نفی نمی کند اما می گوید 
باید این اتفاق جور دیگری باشد. شاید عجیب باشد اما 
در این مقاله اشاره ای به ضرب المثل سرد و گرم دیدن 
و سازگاری با محیط می کند و انگار حرف های قدیمی 
گر  پدر و مادرهای مان را تحویل مان می دهد. خب ا
»تربیت بچه« الگوی نادرست است، پس الگوی درست 
که تربیت درواقع نه  چیست؟ خوب است به یاد آوریم 
؛ چیزی که باید از آن حرف بزنیم  فعل است و نه نوعی کار
/مادربودن  /مادربودن« است، یعنی مراقبت از فرزند. پدر »پدر
بخشی از رابطه ای عمیق و منحصرا انسانی است؛ یعنی داشتن 

نوعی خاص از عشق، نه انجام کاری خاص. 

گردان  کلاس های درس امروزی، بسیار به دور از محیط هایی برای پرسشگری آزاد، شبیه به پادگان های تمرین نظامی هستند که در آنها شا «
به دنبال فراهم کردن جواب های بی نقص به پرسش های امتحانی هستند.« این هم برگرفته از یکی دیگر از مقاله های سایت ترجمان است. 
انگار این درد صرفا آموزشی بودن مدارس چیزی نیست که گریبانگیر کشور ما شده باشد. انگار همه جا آسمان تعلیم و تربیت و پرورش یک رنگ 
است. ولی جای خالی این مس�له در نظام آموزش وپرورش ما با وجود استاد شهید مطهری، صفائی حائری و امثالهم یک آبروریزی بزرگ است. 

، اولین سالی که پا در مدرسه می گذاریم یادمان می دهند که اینجا خانه دوم  از همان اول مهر
ماست. ما هم در همان کودکی و خامی با خودمان فکر می کنیم که پس حتما این 

معلم ها هم پدر و مادرهای دوم ما هستند و بقیه هم کلاسی ها مثل خواهر 
که  یا بــرداران مــان و خلاصه آن قــدر مس�له برای مان جدی می شود 

گاه از همین خانه و خانواده �انوی خیلی چیزهای  ناخودآ
بیشتری یاد می گیریم و ا�رپذیری بیشتری هم داریم. 

ک مـــی شـــود؟ ایــن کــه  حـــالا قــصــه کــجــا خــطــرنــا
ــن بــســتــر جدید  کــه در ایـ ــدام از مــا  ــ ک هــر 

تربیتی کنار هم قرار داریم، وقتی به خانه 
روبــه رو  متفاوت  فضایی  با  بر می گردیم 
می شویم. فضایی که گاهی کاملا با آنچه 

در مدرسه یادگرفته ایم در تضاد است. 
از طرفی خانواده هم مسئول اصلی تربیت 
که فرزندش از صبح  را جایی می داند 

تا بعد از ظهر را در آنجا می گذراند و 
احتمالا هزینه های زیادی هم برایش 
تراشیده است. حال آنکه بارها درباره 
گر خیلی به  این که آموزش وپرورش ا
کنیم، فقط بال آمــوزش را  آن رحم 

بسترهای  ایــجــاد  در  همیشه  و  دارد 
پرورشی لنگ زده است. 

درباره‌مبحث‌پرورش‌در‌مدارس‌به‌بهانه‌‌۸اسفند،‌آغاز‌هفته‌تعلیم

این تکه کلام روی م� معلم ها که می گویند: »مگه تربیت نداری؟!« به قدمت پدر پدر پدربزرگ و جد و آبا مان 
است ؛ مال امروز و دیروز نیست. تربیت در مدارس از منظر معلم ها یک امر خانوادگی است. یعنی می خواهند 
یک دختر یا پسر خوب و بی عیب و ایراد از خانواده تحویل بگیرند و حالا روی آموزش املا و بعلاوه و منهایش 
، آدم آفریدن است.  کار کنند. درحالی که از منظر استاد صفائی حائری، تربیت از آهن، ماشین  ساختن و از بشر
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فلسفه بــی تربیتی
پدر  و مادر بودن!

خانه امن دوم!

حســین شکیب راد

سردب�ر
نوجوانه
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لابد با خودتان می گویید باشد، خیلی از این مجموعه ها و نهادها و سازمان ها نقش مهم دارند در این که افراد جامعه چطور با فرهنگ به عنوان مهم ترین رکن تربیت آشنا 
گر هرکسی ساز خودش را زد چه؟! شوند ؛ حالا این وسط ا

حرف درستی است ولی خب چند نهاد بالادستی داریم که وظیفه سیاستگذاری های کلان را بر عهده دارند تا کسی نتواند سلیقه ای عمل کند. یکی از این مجموعه های مهم 
شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در مورد اهمیت این نهاد، مقام معظم رهبری می گویند: »در مدیریت راهبردی فرهنگی به غیراز این مجموعه، هی� مرکزی در کشور نیست.«

خب این جمله یک ا�ر وضعی دارد. این که یقه گیر ما نوجوانه ای ها تکلیفش روشن می شود که 
برود ببیند واقعا این مجموعه نقشش را درست بازی کرده است یا نه. این شد که رفتیم ببینیم 

با وجــود تلاش های این چند ساله شورای 
عالی انقلاب فرهنگی، کجای کار می لنگد 

و رسیدیم به این مشکلات:
1. سیاست گذاری های متنوع فرهنگی 
کــه بــرخــی از آنــهــا نــه فقط در تعامل با 
یکدیگر نیست بلکه موجب نفی همدیگر 

می شود. 
کار لازم برای انسجام  2. فقدان ساز و 
، بــیــن دســتــگــاه هــا و  بــخــشــی بــیــشــتــر

 . نهادهای فرهنگی کشور
۳. مشخص نبودن حریم و حوزه عمل 
دستگاه های فرهنگی هنگام تدوین 

برخی سیاست ها و مصوبات. 
۴. فــقــدان ضــمــانــت هــای اجــرایــی و 
قــانــونــی بــه منظور اجـــرای دقــیــق و 
دستگاه های  در  مصوبات  بهنگام 

مربوط. 
کافی و لازم به منظور  ۵. فقدان ابــزار 

نظارت بر حسن اجرای مصوبات. 
کـــه بــه نــوعــی ــاســخــگــویــی دســـتـــگـــاه هـــا و نـــهـــادهـــایـــی  ۶. عــــدم پ
مجری مصوبات شورا بوده که ت�خیر در انجام مصوبات را به دنبال دارد. 
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